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نیمه ی دوم پاییز 1386 
مقدمات سفر و منزل اول

پس از چند سال آشنایی با عشایر بختیاری و پژوهش در باره ی زبان و فرهنگ شان و نیز حدود هفت سال کار داوطلبانه با آنها برای کمک به رفع مشکلات عدیده ی معیشتی، حقوقی و فرهنگی یک جامعه ی مشخص از این عشایر که به لحاظ ایلی با من قرابت هم داشتند، وقت آن رسیده بود که برای تکمیل شناخت هر چه بیشتر خود از این فرهنگ همراه آنها گام به گام در مسیر کوچ شان قدم بگذارم با این نیت که شاید سرانجام بتوانم به اهمیّت این جنبه از زندگی آنها که در سراسر سروده ها و بافته ها و حکایت ها و دلبستگی های آنها ردّی از خود بر جای  گذاشته است پی ببرم. البته هدف ثانوی این همراهی تکمیل فهرست هایی بود که برای پایان نامه ی فوق لیسانسم در زمینه ی زبانشناسی انسان شناختی از نام گیاهان، جانوران، مکان ها، دره ها و کوهها و سایر مقولات واژگانی بختیاری در دست تهیه داشتم و گمانم بر این بود که چون تمام داده های من در زمان سکونت عشایر بختیاری در گرمسیر و ییلاق و یا از لابلای منابع موجود استخراج و جمع آوری شده بودند، شاید مواردی را که تنها در میانه ی این دو منطقه و در مسیر کوچ می توان یافت، از قلم انداخته باشم.
برای این سفر خانواده ی اردشیری را که از بستگان و هم طایفه ای من بودند انتخاب کردم. بقیه ی طایفه زودتر کوچ کرده بودند. اما این خانواده و دو سه خانواده ی دیگر که همگی از طایفه ی هموله بودند قصد داشتند به دلیل خشکسالی در گرمسیر و کمبود علوفه در آنجا تا آخرین روز های ممکن از علف چر های ییلاق بهره ببرند. بچه های مدرسه ای را زودتر به گرمسیر فرستاده بودند و طبق روال موجود، از هر خانواده چند نفر و معمولاً یک فرزند دختر بزرگتر، برای آشپزی و ترو خشک کردن بچه های کوچکتر و یک یا دو فرزند پسر که معمولاً هم خود محصل هستند و هم نقش سرپرست و محافظ اعضای مونث و کوچک تر خانواده را بازی می کنند، در گرمسیر ، در این مورد شهر مسجد سلیمان در استان خوزستان و روستا های اطراف آن، می مانند . 

پدر خانواده، شهپوش اردشیری، در حالی که شاید حتی پنجاه سال هم نداشتند چند سال پیش مرحوم شده بودند و پس از او همسرش ماه نسا، سرپرستی سیزده فرزندشان را به عهده گرفت و از طریق همین دامداری به تامین خانواده اش پرداخت تا کم کم پسر ارشدش، اسفندیار و بعد پسر دومش، "امیدوار" سینه از خاک برداشتند و به او در تامین مخارج خانواده کمک کردند. پسر سوم ، نگهدار، هم از وقتی خود را شناخت به نگهداری از گله مشغول بود و تا امروز (1388) که حدود بیست سال دارد هرگز بیشتر از چند روزی در شهر نمانده و در اولین فرصت به سوی مال (محل استقرار خانوار عشایری) پرواز می کند. همین گریزان بودن از شهر و نیز تنگ بودن ارثی پلک چشم که به او ظاهری متفاوت داده باعث شد که نگهدار هرگز به مدرسه نرود و حتی سودای باسواد شدن را هم در سر نپروراند.
پس ازچند بار تماس و هماهنگی های تلفنی از تهران با اسفندیار و امیدوار، به من اعلام کردند که سه شنبه (هیجدهم مهر ماه هشتاد و شش) حرکت خواهند کرد. بنابراین من هم برنامه های کاری و زندگی را برای حدود ده روز غیبت هماهنگ کرده، دو دختر خردسالم را به مادرم سپردم و در حالیکه همه ی اعضای خانواده با نگرانی و هزار سفارش و نصیحت با من خداحافظی کردند، طبق معمول با اتوبوس ساعت 11 شب شرکت سیر و سفر از ترمینال بیهقی به مقصد شهرکرد راهی شدم.
در تمام طول راه و بسیار پیشتر از آن سعی می کردم آنچه را که راجع به کوچ خوانده، دیده یا شنیده بودم مرور کنم و طبق یک عادت شخصی سعی می کردم تمام ماجرا و مسیر را پیشاپیش تجسم کنم و البته خود را در میانه ی این کارزار ببینم و بسنجم. خیلی هیجان زده بودم و در عین حال نگرانی های خانواده هم بر اعتماد به نفسم بی تاثیر نبود و هر از گاهی از خودم می پرسیدم: " واقعاً می کشم؟!" راه برگشت نداشتم چون در این تقریباً یک دهه ای که با این جماعت زندگی و کار کرده بودم، مختصر احترام و آبرویی که به دست آورده بودم بیشتر به این دلیل بود که هیچ وقت بدقولی نکرده و همیشه به وعده هایم در حد توانم عمل کرده بودم. و حالا به هر حال باید می رفتم، حتی شده برای یکبار! 
پنج و نیم صبح به ترمینال شهرکرد رسیدم و خیلی زود از سرمای صبح پاییزی شهرکرد نجات پیدا کرده و سوار پیکان راننده ی آشنای این چند سال آقای حیدری شدم و به سمت کوهرنگ راه افتادیم و طبق قول و قرار ساعت هفت و نیم صبح به محل قرار در منطقه ی"گِل اسپید" در حوالی روستای دیمه رسیدم. طبق روال زمان کوچ، چادری بر پا نبود اما در کمال تعجب دیدم که دو سه خانواری که قرار است با هم کوچ کنند در حال صبحانه خوردن و گپ زدن هستند و به نظر نمی رسید که بخواهند به این زودی ها راه بیافتند. حتی از دیدن من در آن وقت صبح در انجا جا خوردند و در حالیکه با روی خوش از سر سفره پا شدند و به سمت من برای خوشامدگویی آمدند همگی با تحسین و تعجب می گفتند چه زود رسیدی! این اولین صحنه ی متناقض با تصویر های ذهنی من بود. با خودم گفتم مثل اینکه نباید خیلی منتظر برنامه ریزی دقیق باشم.
در ضمن چای نوشیدن و خستگی در کردن معلوم شد که به دلیل خرابی وانت اسفندیار و یکی دو مشکل پیش بینی نشده ی دیگر برنامه ی حرکت به فردا صبح موکول شده و فرصتی نبوده تا به من اطلاع بدهند! ( در آن منطقه ی خاص موبایل هایشان آنتن نمی داد). کمی کلافه شدم که اگر این یک روز را هم تهران مانده بودم کلی کار برای انجام دادن داشتم. اما جای گله کردن نبود. تصمیم گرفتم از وقتم استفاده کنم و اعلام کردم که تا روبراه شدن کارها با آقای حیدری به چلگرد برمی گردم تا هم به جهاد و دادگاه و سایر اداراتی که در هر کدام به خاطر گرفتاری های رنگارنگ این جماعت پرونده ای قطور در جریان داشتیم سری بزنم و دست کم به کارمند های مربوطه سلامی عرض کرده و کارها را یادآوری کرده و یا خاک پرونده ای را پاک کنیم وهم با چند خانواده ی آشنا در چلگرد دیداری تازه کنم.
چلگرد مرکز شهرستان کوهرنگ است. از زمان های خیلی دور روستای کوچک چلگرد محل دادو ستد بختیاری ها در منطقه ی ییلاقی بوده است. در دوران ریاست جمهوری آقای خاتمی و با تلاش و پایداری نماینده ی وقت منطقه، دکتر علی قنبری، چلگرد که دیگر تبدیل به یک بخش شده بود، به لحاظ تقسیمات کشوری به جایگاه یک شهر ارتقا پیدا کرد و به همراه روستا ها و مناطق عشایری اطراف، شهرستان کوهرنگ نام گرفتند. البته کوهرنگ نامی قدیمی است که خود افراد محلی از دیرباز به آن مناطق اطلاق کرده بودند. فاصله ی این شهر تا تهران به قرار زیر است:
از تهران تا اصفهان حدود 420 کیلومتر
از اصفهان به سمت جنوب غرب تا شهرکرد 120 کیلومتر
در همان جهت از شهرکرد تا فارسان حدود 85 کیلومتر
و از فارسان تا چلگرد مرکز کوهرنگ 75 کیلومتر
در حال حاضر چلگرد یک خیابان اصلی دارد که مثل یک حلقه ی بیضی شکل، دره ی زیبای میانی شهر را که در حصار رشته کوه زاگرس است دور می زند و تمام مغازه ها و ادارات دولتی در امتداد این خیابان قرار دارند. به دلیل جاذبه های توریستی این منطقه مثل تونل کوهرنگ که آب چشمه ی کوهرنگ را به زاینده رود هدایت می کند و نیز دشت لاله های واژگون و پیست اسکی و آبشارها و دره ی یخی و سایر زیبایی های طبیعی دیگر، چند سالی است که یک هتل چهار ستاره و دو سه مسافرخانه هم در شهر ساخته شده و در ایام بهار و تابستان گردشگرهای اصفهانی، شهرکردی و تهرانی و .... و حتی خارجی به بازار شهر رونق خاصی می دهند و کاسب هایی را که دست کم شش ماه به خاطر برف و سرمای تا بیست درج زیر صفر،بعضاً حتی مغازه های خود را به حالت نیمه تعطیل در می آورند، به کسب و کار دلگرم می کنند.
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نمایی از شهر چلگرد 
غروب به مال، در وارگه (محل برپایی چادر و هم محل استقرار به طور کلی) ی گل اسپید دیمه برگشتم. شب همگی با کت و کاپشن یا پتو پیچ دور آتش اجاق در فضای باز نشستیم و من سعی می کردم بلاخره در باره ی فردا و برنامه ی حرکت اطلاعات نسبتاً دقیقی به دست بیاورم. در عین حال با هندی کم از تک تک همسفران و فضای گپ و گفت های شبانه ی مال نیم ساعتی فیلم گرفتم.
همسفران عبارت بودند از:
ماه نسا و دو پسرش اسفندیار و نگهدار
غفار خسروی معروف به "چولی" با پسر نوزده بیست ساله اش محمد که درس و مدرسه را رها کرده و با پدرش مشغول دامداری بود. غفار در واقع متعلق به یکی از چهار تَشِ ( تقسیم بندی ایلی بعد از طایفه) طایفه هموله، به نام "تیزگرد" است که در زمان گذشته نقش سرپرستی طایفه را داشتند و خان و کلانتر های طایفه از میان آنها بود و به همین دلیل هر وقت می خواستیم به او احترام بگذاریم و گاهی جوانترها برای اینکه سربه سرش بگذارند " خان" صدایش می کردیم. به دلیل همین سابقه ی خانوادگی این شاخه ی خاص از تیز گردها معروف به "اولاد حاجی خسرو" ("اولاد"، چهارمین رده ی تقسم بندی ایلی بعد از "تش" و پیش از "کُر و بوو" است) طرف دعوای بسیاری از افراد طایفه در اختلافات ملکی هستند و مرتب در حال رفت و آمد به دادگاه ها در مقام خوانده یا خواهان. دلیل آن هم این است که پس از مرگ بزرگان و صاحب منصبان این اولاد که از سوی دولت وقت مسئول تقسیم اراضی تحت تصرف طایفه بین اعضا بودند، فرزندان ونسل های بعدی آنها با استفاده از مهرهای پدرانشان که قاعدتاً پس از مرگ آنها می بایست از بین می رفت و شکسته می شد و نرفت و نشد!، بعضاً به جعل سند پرداختند و گاه یک قطعه را به چند اولاد فروختند به طوری که در حال حاضر حتی یک قطعه زمین بدون اختلاف در منطقه یافت نمی شود و "جَرِ زِمین" یا همان اختلاف ملکی بخش مهم و لاینفکی از زندگی و دغدغه های روزانه ی آنها را تشکیل می دهد. از قضا در طول چند سال گذشته من و غفار هم بارها به عنوان طرفین دعوی همدیگر را در جلسات دادگاه دیده بودیم اما از آنجاییکه من همیشه به عنوان نماینده و وکیل اولاد ذوالفقار حضور داشتم و از اولاد حاجی خسرو هم افراد جنگجو و پرخاشگرشان معمولا در دادگاه و بر سر پرونده ها فعال بودند، ما با هم خصومت شخصی نداشتیم وهرگز بین ما برخورد تندی پیش نیامده بود و یکی دوباری هم حرف های او را شنیده بودم به نظرم آدم صلح طلب و صادقی می آمد و به همین دلیل هم دیگر اعضای اولادشان دل خوشی از او نداشتند. او با مال شهپوش همسایه بود و بنابراین تا حدودی مجبور شده بود که با من همسفر شود! اما در عین حال به عنوان یک عشایری برایش جالب بود که به قول خودشان یک دختر شهری می خواهد با آنها کوچ کند و کنجکاو بود که زودتر فضای سرد سابق را بشکند و بیشتر به انگیزه و دلیل این تصمیم من پی ببرد. سارا همسر غفار و پنج پسر کوچکترش اواخر شهریور به مسجد سلیمان رفته بودند تا برای سال تحصیلی آماده شوند.
ایمان بهزادی خواهر زاده ی ماه نسا که هیجده سال داشت و پنهان از چشم پدر و مادرش که ساکن روستای زمان آباد مسجد سلیمان هستند، مدرسه را رها کرده و خود را به اینجا رسانده بود تا برای اولین بار کوچ را تجربه کند. وقتی علت را پرسیدم نگهدار و بقیه با خنده و طعنه می گفتند چون عاشق چوپانی است، ولی بعد تر در طول سفر متوجه شدم که مثل خیلی از بچه های بختیاری تحصیل برایش بسیار طاقت فرسا بوده و با اینکه اکثراً بسیار باهوش و فعال هستند اما به دلیل روش های نا مناسب آموزشی و بخصوص به این دلیل که از همان ابتدای دبستان مجبور می شوند با کلمات نامانوس فارسی وارد عالم کتاب و آموزش شوند، سر خورده شده و دیر یا زود درس و کتاب را برای همیشه رها می کنند. اما در عین حال او نمونه ی خوبی از گرایش به مهاجرت معکوس در بین جوانان عشایری است. خیلی دلش می خواست که پدرش به او پول خرید چند راس گوسفند را می داد تا بتواند همیشه به صورت عشایری زندگی کند. در واقع به نظر می رسد این دسته از جوانان در کشمکش های کوچ و این نوع از زندگی عرصه ای می یابند تا قدرت و توانایی های خود را به نمایش بگذارند و در عین حال با هم سالان خود اوقات بسیار شاد و بی دغدغه ای را بگذرانند. نوجوانان و جوان هایی که به دلایل مالی، فرهنگی و زبانی توانایی همرنگ شدن با جامعه ی شهری را ندارند زندگی عشایری مجالی است برای آنها تا در یک جامعه نقش مفید و موثری پیدا کرده و به این ترتیب احساس عزت نفس و احترام بیشتری را تجربه کنند.
همسایه ی دیگر مالِ مرحوم شهپوش، خانواده ی اردشیر خسروی معروف به "سیا" بود. او هم به همراه راننده ای که برای کوچ گرفته بود بعد از شام به جمع دور آتش ما پیوست تا برای ساعت حرکت فردا رای زنی کنند. خانواده ی سیا که شامل همسر و دو دختر و یک پسر خرد سالش و نیز دو برادر جوانش می شدند شرم حضور داشتند و پیش ما نیامدند. اما در عوض آقای راننده، ناصر داوودی که باز هم متعلق به طایفه ی هموله اما از "تش داوممدی" بود بسیار آدم خوش مشرب و مجلس گرم کنی بود و بخصوص در مواقعی که دوربین روشن می شد، نطقش آنهم به زبان فارسی گل می کرد و من باید مرتب خواهشم را تکرار می کردم که به بختیاری برگردد چرا که تمام مدت مترصد بودم تا از لابلای این صحبت های خودمانی و عادی کلمه، اصطلاح یا ساختار جدیدی به گوشم بخورد. به هر حال تمام مدت شب از هر دری سخن گفته شد و قوری و استکان های چایی بی وقفه پر و خالی می شدند اما من هیچ برنامه ی مشخص و یا توافق جدی راجع به برنامه ی کوچ نشنیدم! پیش از جمع شدن همه، از ماه نسا پرسیده بودم که چه ساعتی باید از خواب بیدار شویم و یا راه بیافتیم و او با تاکید گفت: "پنج شش صبح دیگه راه می افتیم". کمی بعدتر که ناصر و سیا آمدند ساعت حرکت هشت صبح اعلام شد و با آمدن غفار به ساعت دوازده ظهر تغییر کرد! گفت و گوها هم با آنچه که در مواقع دیگر و در زمان های استقرار در جمع آنها تجربه کرده بودم خیلی فرق نمی کرد و این دومین تفاوت ذهنیت من با واقعیت بود! در حالت عادی وقتی یک جمع بختیاری دعوا و مشکل خاصی نداشته باشند که بخواهند با صدای بلند و خشم و از روی احساس باهم جدل کنند و به عبارت دیگر وقتی با دل خوش دور هم باشند معمولاً بعد از هر یک یا دو جمله ای که گفته شود، شخص دیگری و بخصوص جوانتر ها متلک یا جمله ی بامزه ای می گوید و همه را به خنده می اندازد و البته ممکن است کسی را هم عصبانی و دلخور کند و با هر کدام از این جملات معترضه بحث به سوی دیگری کشیده می شود و اگر موضوع بحث برای کسی مهم باشد باید چند مرتبه جمع را دوباره به سکوت و ادامه ی صحبت متوجه کرد. این کار را معمولاً بزرگتر های جمع انجام می دهند. وقتی به گفتگوهای آنها گوش می دادم خیلی به یاد قصه های بهرام حیدری بخصوص مجموعه ی "زنده پاها و مرده پاها" می افتادم و برای چندمین بار مهارت و ریزبینی او را برای به تصویر کشیدن فضای جامعه ی بختیاری تحسین کردم. من انتظار داشتم که به دلیل اهمیت کوچ، فضای بحث های آن شب جدی تر و منسجم تر باشد که نبود. نمی دانستم که علت نبود یک بزرگ واقعی با تحکم و قدرت تصمیم گیری در جمع بود و یا اینکه این تصاویر ذهنی من مربوط به زمانی می شود که ایل کوچ عظیم و گروهی داشت و خان و کلانتر واقعی وجود داشت که باید همه را هدایت می کرد. به نظر می رسد که با کوچکتر شدن حجم و اندازه ی کوچ، رفتارهای اجتماعی و حتی زبانی مرتبط با آن هم دستخوش دگرگونی شده است. شاید هم خصوصیت این جمع با فضای حاکم در طایفه ای دیگر متفاوت باشد.
 یکی از موضوعات محوری گفتگوی آن شب، من و کوچ اولم بود. یکی می گفت نترس سخت نیست، دیگری می گفت باید کفشت خوب باشد. پرسیدم: "زرده چی؟" زردکوه را به زبان محلی زرده می گویند و می دانستم که از سخت ترین موانع سر راهمان است. ماه نسا که شیرزنی به تمام معناست و به من هم خیلی محبت دارد با وجود اینکه نگرانی را در اعماق نگاهش می خواندم با لحنی مطمئن به من قوت قلب می داد که: " تو ماشاالله زرنگی، پس چی که می تونی. تازه مگه ما مُردیم؟ همه دور و برت هستیم و اگه خدای نکرده هم یه وقت خسته شدی، وظیفه مونِ کولت می کنیم!" و غفار و بقیه هم با جملاتی کوتاه تایید می کردند: " ها بله، پس چی!"، " می تونی، پس نمی تونی؟" و ....
 پس از اینکه پسرها برای چندمین بار گله را بازرسی و بینَت (شمارش) کردند، قرار شد که دیگر همسایه ها بروند و همه بخوابند، بدون اینکه من بلاخره بفهمم باید برای چه ساعتی آماده باشم! پسرها و مردها به خاطر اینکه یکی از آنها حدس زده بود که گرگی را در آن نزدیکی دیده، عملاً قرار نبود بخوابند و باید هوشیار باقی می ماندند. از مال ما، ایمان و نگهدار که خیلی با هم عیاق و تقریباً هم سن و سال بودند نمدی برای زیر انداز و موجی (از دست بافته های پشمی محلی) برای روانداز خود برداشتند و در نزدیکی گله جای خوابی درست کردند و تا وقتی که من به خواب رفتم صدای پچ پچ و خنده شان را می شنیدم. من هم به کیسه خوابم رفتم و ماه نسا هم مثل محافظ شخصی کنارم خوابید تا نترسم! حتی نمی دانستم باید از چی بترسم! پرسیدم: " ممکنه فردا نریم؟" گفت: " نه، خدا نکنه. خوب نیست اینجا بیشتر بمونیم. اینجا وارگه ی خوبی نیست. گرگ داره. خاکش هم خوب نیست. می دانی که اینجا مال ما نیست. وقت کوچ، ما تو زمین های دیگران حکم مهمان داریم و نباید بیشتر از دو سه روز بمانیم. اینجا زیاد موندیم. دیگه خوب نیست." من که داشتم سعی می کردم مفهوم "خوب نبودن خاک" یا کلاً معنی "خوب نبودن وارگه" را برای خودم حلاجی کنم، فکر کردم که بهتر است کمتر سوال های مستقیم بپرسم و سعی کنم به پاسخ هایم در جریان سفر برسم.  
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